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 آموزگار بزرگ آزادي طالقاني ؛
    

 لگرد در گذشت آيت االله طالقانيا  در مراسم بيست و هشتمين س سيد علي اصغر غرويمتن سخنراني آقاي دكتر
  1386 شهريور 22 پنجشنبه -حسينيه ارشاد

  
شنفكري ديني، دانم كه به عنوان مقدمه، سه پرسش را فراروي حركت جريان رو پيش از ورود به موضوع ضروري مي

 :  اينها سؤالاتي هستند كه اين جريان بايد به آنان پاسخ گويد . مطرح سازم

آيا اين ) ب. داند يا خيرچنان خود را به علمداران و پيشگامان اين مكتب وابسته ميآيا جريان روشنفكري ديني هم) الف
در اين ) ج. گيرد سپهر انديشه را هم در بر مياجتماعي است يا هويت فرهنگي و-وابستگي تنها مبتني بر مواضع سياسي

ترديدي نيست كه امروز روشنفكري ديني نه تنها در ايران كه در جهان نه پيشوا دارد و نه برنامه واحد راهبردي براي جذب 
ني افرادي هاي ديدر نتيجه دچارپراكندگي فكري، اجتماعي و سياسي است؛ بنابراين سؤال سوم اين است كه آيا انديشه. نيرو

  . تواند حلقه رابط و واسطي بشود براي توحيد نيروها در داخل جريان روشنفكري دينياالله طالقاني ميچون آيت
دهد امروز براي همه روشنفكران يي را كه مرحوم طالقاني در باب آزادي و تعريف آن و مفهوم ديني آن ميآيا مثلا نظريه

به صراحت نقد كنيم و اگر هست همان را بپذيريم و بحثهاي انجام نشده ديگري را ديني قابل قبول است؟ اگر نيست آن را 
  . روشنفكران ديني بايد بيشتر به توحيد نظر، تقارب آراء و وحدت رويه بينديشند. مطرح سازيم

و نعمت اختيار كنم كه بشر را آزاد آفريد و اما سخن خود را در باب نسبت طالقاني و آزادي، با نام خداوندي را آغاز مي
به نام خداوندي كه به همه پيامبرانش بويژه آخرين آنها كه درود ما وخداوند و همه فرشتگان بر او باد او . را از او سلب نكرد

فرمود كه انسانها را به پذيرش وحي و كلام من مجبور نسازيد؛ كه حتي اگر انتخاب دين از سر اكراه و اجبار و ترس از جان 
يي سود نخواهد داشت؛ و امروز سخن من در جمع شما فرهيختگان كه در سلاله خون دل خوردگان و جان  هو مال باشد ذر

  .  بر كفان كسب آزادي هستيد، حول محور آزادي در انديشه يكي از اين پيشگامان است يعني مرحوم آيت االله طالقاني
خواهي و  هاي آزاديوزي انقلاب مشروطيت طلايهخواهم به عرض برسانم كه حداقل از پنج دهه قبل از پيرمقدمتا مي

از آن زمان افراد زيادي . گرا در پهنه ايران زمين هويدا شدخواه و مطلقرهايي از استبداد و خودكامگي حاكمان تماميت
ايم   شدهدار آن مجاهدات گير و سرسختانه كردند تا به امروز كه ما به عنوان نسلهاي پسيني ميراث جانفشاني و مبارزات پي

كننده چنگالهاي مستبدان و خودكامگان و حكومتهاي مطلقه نجات  آنكه توانسته باشيم خود را از اسارت خرد وهنوز هم بي
ها  ها و ناكامي  انواع شكنجه زنيم و براي استقرار عدالت، كنيم، براي اجراء قانون فرياد مي دهيم، براي كسب آزادي كوشش مي

  .نماييم ها را تحمل مي نيها و قانون شك و زورگويي
البته درباره . امروز نيز سخن از يكي از رادمردان تاريخ معاصر ايران است كه در اين راستا تلاشي خستگي ناپذير كرد

انديشه و حيات مرحوم طالقاني مقالات و كتابهاي متعددي به چاپ رسيده است ولي اكنون سخن گفتن از او انديشه 
كند كه در صحنه فرضيه و عمل، چالشي سخت بين دين و آزادي پديدار گشته  ن بابت اهميت پيدا ميخواهانه او از اي آزادي

با رجوع به آثار برجاي مانده . تواند راهگشا باشد و طالقاني كه از منظر دين به آزادي مي نگريسته، نظراتش در اين باب مي
يعني اثبات كنيم كه طالقاني دو مقوله دين و آزادي را در . از مرحوم طالقاني اثبات اين مدعا چندان كار دشواري نيست
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امروز . آورد دار را آزادي خواه ترين انسان به شمار مي دانست بلكه دين را مدافع آزادي و شخص دين تقابل با هم نمي
ي سخت و طالقاني به عنوان كسي كه براي آزادي ملت و اجراء قانون و برقراي عدالت يك عمر زجر كشيده و زندانها

هاي  هاي كشنده را تحمل كرده، از اين جهت مهم است كه او از جايگاه يك رجل دين و يك روحاني از آزادي شكنجه
دين ضد هرگونه «فطري، مشروع و قانوني آحاد ملت دفاع كرد و سپهر انديشگي خود را بر اين مدار به چرخش آورد كه 

  . »خودكامگي، استبداد و استكبار است
ش از انقلاب و چه مدت كوتاهي كه پس از انقلاب در قيد حيات بود، در دفاع از آزادي و مقابله با تماميت او چه پي
از آثار بجامانده از آيت االله طالقاني و نيز از سنتهاي عملي او ، به وضوح و . يي دم فرو نبست و از پا ننشست خواهي لحظه

ها و ايجاد يك  روشهاي زورگويانه و وضع قوانين محدود كننده آزاديرسيم كه او با اعمال  آساني به درك اين مطلب مي
هاي جمعه  حاكميت مطلقه ديگري بجاي استبداد پيشين شديدا مخالف بود و مخالفت خود را بارها در سخنرانيها و خطبه

ه هنگام طرح اصل و از همه مهمتر اينكه ب. خود و نيز با اتخاذ وضعيت خاص در مجلس خبرگان اول به صراحت بروز داد
يي به هيات رئيسه مجلس خبرگان داد كه حتما در اسناد مجلس موجود  مربوط به ولايت فقيه، نظر مخالف خود را طي نامه

ديد كه تا دير  طالقاني در تحقق بخشيدن به اين اهداف هيچ مصلحت انديشي نكرد، بلكه مصلحت حقيقي را در اين مي. است
طالقاني در مخالفت با . اقب سوء برقراري يك حاكميت ديني تماميت خواه ، هشدار دهدنشده، مردم را از خطر و عو

تصويب اصل ولايت فقيه اينگونه استدلال كرده كه در طول تاريخ اسلام شاهدي نداريم كه حاكمان مسلمان از طريق استناد 
طالقاني همانند . اي خود كسب كرده باشندبه روايات، چه صحيح يا مجعول، قدرتي بي چون و چرا و مافوق شرع و قانون بر

تر از استبداد  االله نائيني و رجال دين ديگري كه در صدر مشروطه بودند، يا بعد از آنها، استبداد ديني را بسيار خطرناك آيت
  . دانست غيرديني و سلطنتي مي

قصر تهران ضمن خطبه در مفهوم  در بند چهار زندان 1343 ارديبهشت 3طالقاني در خطبه نماز عيد قربان در تاريخ 
 اين دگرگوني هم ممكن است پيشرفت و به سوي جلو باشد  تحول، يعني از وضعي به وضع ديگر برگشتن،«: گويد تحول مي

و اين ... توان گفت تحول تكاملي اجتماع  ولي اولي را مي! هم بازگشت به عقب و مرتجعانه كه شق اخير عزاست نه عيد
 آن   تاسيس قانون اساسي و اجراء مثلا براي ايرانيها ،. قي و از منشا شخصيت و قدرت يك ملت استتحول باعث رشد و تر

ما آنقدر لايق بوديم و شخصيت داشتيم كه توانستيم استبداد ! بلي: گويد كند و مي عيد است و به مناسبت آن سرش را بلند مي
  . »را به مشروطيت بدل كنيم

 سال، يعني حدود نيم قرن كه از بيان اين كلام گذشته، گويا همين امروز و 43كه بعد از خيلي جالب و شگفت انگيز است 
براي ما گفته شده، اما شق اول آن، يعني تحولي كه بازگشت به عقب بوده، و هنوز ملت ايران در تب و تاب اجراء يكي از 

مت خودكامه و مطلقه محمدرضا شاه پهلوي تر اينكه اين سخنان در زندان حكو جالب! سوزد اصول قانون اساسي خود مي
  ! حداقل اقامه نماز به جماعت در زندان آزاد بوده. بيان شده است

اعتقاد طالقاني به شورا البته . قائل است» شورا«نماد ديگري از اعتقاد طالقاني به آزادي، اهميتي است كه وي براي 
 الهي او  ـآمدن يك نظام اسلامي نبود، بلكه ريشه در انديشه قرآنيمربوط به بعد از انقلاب و ناشي از تحولات كشور و پديد

فبما رحمه  «به عنوان نمونه در مجلد پنجم تفسير پرتوي از قرآن در ذيل آيات . داشت و جزء خمير و ذات تفكر او بود
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: مي نويسد» الامر م فياالله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاور ه من
پس از آن جوش و خروش كه از مدينه بيرون آمدند ، آن عقب نشيني گروهي از ميان راه، آن سرپيچي از فرمان براي «

غنيمت و بازگرداندن سنگر كوه، آن فرار و پشت كردن به دشمن و روي به كوه آوردن، آن پراكنده شدن از پيرامون پيمبر 
دفاع گزاردن، آن فرياد پيمبر از پشت سر آنها و روي نگرداندنشان، بايد پيامبر را   ميان دشمن بيغرقه در خون، و او را در

 همين رحمت خاص بود كه پر و بال گشود و آنها را با ]اما[خشمگين كند و به خشونت و نفرين و يا طرد بعضي وادارد، 
و از توحش و دفعشان جلو گرفت، از آنها چشم همه گوناگوني دربرگرفت، آن جاذبه رحمت بود كه همه را جذب كرد 

يي كه بر مسلمانان  با آن عواقب سخت و ناگواري كه شوراي احد پيش آورد و آن ضربه. پوشيد و از گناهانشان استغفار كرد
وارد شد و آن بزرگاني كه از دست داد و آن شكاف و تفرقه فكري و جنگي كه در اجتماع آنان پديد آمد و نزديك بود 

پياه گزاردند و بر خلاف نظر شخص آن حضرت، به سوي  كسر متلاشي شوند، همه از آثار شورا بود؛ نيز اينكه مدينه را بيي
تا انديشه !  چون پايه اجتماع اسلامي است و براي هميشه كند، دشمن پيش راندند، با همه اينها باز اصل شورا را تحكيم مي

يي خود را شريك در سرنوشت بداند، و مسلمانان براي آينده و هميشه تربيت ها و استعدادها بروز كند و هر صاحب را
اگر در اين راه و براي تحكيم شورا، هرچه زيان . شوند، بتوانند در هر زمان و هرجا، بعد از غروب نبوت خود را رهبري كنند

چه كه همي به زمين افتد و صدمه بيند و تر شود و مانند ب ها ثابت دهند، ارزش دارد تا با هر شكستي آراء محكمتر و قدم
ترين صورت اجتماعي  گذرد، امت اسلامي بايد به عالي ها مي شكست. برخيزد تا به انديشه و پاي خود مستقيم و محكم گردد

هميشه رهبري پيمبر و اوصياء و تربيت شدگان در ميان نيست پس بايد خود را به دست سرنوشت رها كنند تا . باقي بماند
وشتشان را ديگران تعيين كنند و يا گرفتار خودسريها و استبدادها باشند و يا با شوراي اهل نظر و آشنا و مؤمن به معناي سرن

امت را اداره كنند و پيش برند؛ هرچه پيش آيد، گرچه در ميان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد و هر فرماني دهند،  اسلامي ،
. در ميانشان بود، چه رسد به پس از او) ص(ن بيش از اينهاست، با آنكه رسول خدا ارزش روحي و آزادي و پيوستگي آ

  . »اين بزرگترين درس احد است
بند بود و اجرائي كردن آن را در تمام شؤونات جامعه ضروري و لازم  قدر به اصل شورا معتقد و پاي طالقاني آن

واقعه شديدا بر اصل شورايي بودن مرجعيت صحه گزارد و دانست كه حتي در مورد مرجعيت و صدور فتوا در حوادث  مي
باره در كتاب  وي در اين. دانست  راه برون رفت از اختلاف بين مراجع در مسائل مبتلا به جامعه را تبيعت از شورا مي

  : گويد سه روش در فتوي را مطرح كرده، مي) 213 تا 201ص (» مرجعيت و روحانيت«
  .مور اداري دين در يك يا چند فرد و مركزتمركز مطلق در فتوي و ا -1
  .نبودن هيچ گونه مركزيتي به هر صورتي كه باشد -2
 .تمركز در هيات اجتماع و شورا -3

توجه به تمركز مرجعيت «: گويد شمارد و آن را نقض غرض دانسته مي مرحوم طالقاني مورد اول را به صراحت مردود مي
در نتيجه اين نظر و فتوي، .  كه نظريه وجوب تقليد اعلم پيش آمده شروع شدهدر فرد يا افرادي، از قرن اخير هجري

مرجعيت و اداره امور در يك يا چند مركز محدود متمركز گشته و تقريبا حق نظر دادن و راي و اداره از ديگر دانشمندان 
 . » سلب شدهعملاًديني و فقها با همه شايستگي كه داشته و دارند 
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راحت مي گويد كه هيچ دليل قاطعي از نصوص شرعي و صراحت حكم عقل براي وجوب تقليد از طالقاني سپس به ص
مرحوم طالقاني با .  تشخيص اعلم در تمام مسائل و فروع دين در هر عصري مشكل يا محال استاعلم وجود ندارد و كلاً

كه صريح در عدم تمركز ابلاغ و فتوي و اين آيه، ظاهر، بل«: گويد مي» نفر« سوره توبه مشهور به آيه 122تمسك به آيه 
ديگر آنكه تمركز «: نويسد مرحوم طالقاني در نقد جدي از تمركز مرجعيت در فتوي در همان مقاله مي. »باشد اداره امور مي

مرجعيت در فتوي، اكنون ملازم با تمركز اداره و اخذ و رد وجوه شده، در نتيجه مسؤوليتي بس سنگين ، از جهت تكاليف 
ء امانت الهي باز  گزارد و او را از وظائف تخصصي و ادا ايي و خلقي ، بر شانه مرجع، آن هم در دوره ضعف و پيري ميخد
نيت  گيرند كه بسا ناوارد و يا ناصالحند و يا سوء دارد و به نام معاونت و كمك به شريعت، اشخاصي پيرامون او را مي مي

ديني، هرچه بيشتر از وضع زمان و گرفتاريهاي مسلمانان و دسائس دشمنان شود كه زعيم  ها موجب آن مي همين. دارند
تمركز ) چنانكه مشهود شده(شود و گاهي هم  رشته پيوند ديني مردم با او جز با واسطه بريده مي. خبر و در حجاب بماند بي

ردم است، رونق خود را از دست از اين رو رووحانيت كه اساسش همبستگي و پيوند با م. آيد به صورت استبداد ديني درمي
كنند و او را از نظر در مصالح عامه  هاي خائنانه، به هر وسيله، در پيرامون آن مركز نفوذ مي دهد و چه بسا عمال سياست مي

توجهي كه اينگونه سياستهاي خارجي و داخلي، به هر مركز قدرتي دارند،  دارند و با  و حوادث روز، يكسره غافل نگه مي
ست با دسائسي موجب لغزش و اشتباه مرجع و زعيم ديني گردند، كه قهرا موجب لغزش مردم در دين، و وسيله ممكن ا

بناء برآنچه گفته شد، تمركز در فتوي و اداره، نه دليل فقهي دارد و نه بر مصلحت دين و نه .  معاندين خواهد شد تبليغات سوء
  . »جامعه مسلمين است

 و هيأتتمركز در  « :كند گيري مي طور نتيجه شمارد و اين كندگي در فتوي را هم نادرست ميطالقاني صورت دوم يعني پرا
اكنون بايد هرچندي يكبار مراجع دين و اهل نظر و تشخيص، . ترين طرق به نظر شارع است اجتماع، اصلح و اتقن و نزديك

اج راي از اين شورا، نتيجه و تكليف قطعي جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخر
  . »عامه مسلمانان را اعلام كنند

هاي بزرگ طالقاني  از كنار آنها ساده نگذريم و نسبت به اين آموزه. ها حرفهاي بسيار مهم و كليدي طالقاني است اين
ع شود و بسياري از مطرح شدن همين هاست كه باعث شده انديشه هاي طالقاني اين چنين در محاق واق. انگار نباشيم سهل

  .آراء او واهمه داشته باشند
شهريور در واقع در سوگ آزادي اقامه 17طالقاني حتي آخرين نمازجمعه خود را در بهشت زهرا به مناسبت سالگرد 

 يد و قطعاًوي بيمناكي خود را از ظهور يك استبداد جد. يي كه در كالبد نيمه جان استبداد دميده شده بود نمود و جان تازه
هايش پرده  تر از علائم و نشانه تر تحت عنوان استبداد ديني، پنهان نساخت و به صراحت و وضوح هرچه تمام خطرناك
  :فرمايد  سوره اعراف را تلاوت نمود كه مي157او در آغاز خطبه دوم، آيه . برداشت

المنكر  عن راه و الانجيل يامرهم بالمعروف و ينهاهمالذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التو«
فالذين آمنوا به و عزروه و . و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم

مده است تا بارهاي از اين پيامبري كه آ... كه پيروي كنند كساني... نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون
سنگيني كه بر دوش بشر بوده است بردارد، غلهايي كه فكر و انديشه مردم را و زندگي و حيات مردم را بسته بود بگشايد، 
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اصر يعني بار . نهي از منكر، تحليل طيبات، تحريم خبائث، برداشتن اصر و غلها اينها هدف اين نبي بود، امر به معروف، 
يي كه دنياي شرك و كفر بر افكار و  يي و عقيده  بسته شده است، آن تحميلات فكري و انديشهسنگين، باري كه محكم

آن نظام طبقاتي كه بر توده مردم تحميل و بسته شده بود، آن قوانين و آداب و سنني كه . هاي مردم تحميل كرده بود انديشه
 پاي فكر و حركت مردم را بسته بود؛ اين پيامبر آمده مردم را زير بار تحميلات كمرشكن كرده بود و آن غلهايي كه دست و

ها هدف اين پيامبر بود، يعني آزاد كردن مردم، آزاد كردن از تحميلات طبقاني،  اين. اين غلها را بگشايد كه آنها را بردارد، 
ه و يك طبقه بر ديگران هاي شركي كه تحميل شده؛ آزاد كردن از احكام  و قوانيني كه به سود يك گرو آزاد كردن از انديشه

ما هم بايد دنبال همان رسالت بودند، در مقابل فرهنگ تحميلي، در برابر اقتصاد ! اين رسالت پيامبر شما بود! تحميل شده
شده كه از هم  تحميلي، در برابر قوانين تحميلي، در برابر محدوديت هاي پليسي كه گاهي به اسم دين بر مردم تحميل مي

اين ! عني آنچه را كه احبار و رهبان و همكاري آنها با طبقات ممتازه بر مردم تحميل كرده بودند به نام دينتر است ي خطرناك
يعني آنچه كه از خدا نيست، از جانب حق نيست، آنها را به اسم خدا، به دست و پاي مردم ! خطرناكترين تحميلات است

 حق انتقاد ندهند، حق فعاليت آزاد به مردم و  به كسي ندهند،ببندند و مردم را از حركت حياتي بازدارند، حق اعتراض 
 اين همان اغلال است، اين اغلالي است كه پيامبر مبعوث شد و بشر  اين همان اصر است،! مسلمانها و مردم آزاده دنيا ندهند

. م ديگران را نجات بدهيمدچار شده به اين همه غلها را نجات داد تا ما دنبال اين پيامبر هم خودمان را نجات بدهيم، ه
خواهيم كه در پرتو رحمت باشد ما اگر همان رسالت و  ما نظام اسلامي مي. دعوت اسلام ، دعوت به رحمت و آزادي است

شود، بسياري از  رحمت الهي را درباره مردم خودمان و ديگران در مرحله اول اجرا بكنيم ، بسيار از مشكلات حل مي
رود، هنوز مردم مستضعف ما چه در داخل و مركز و اطراف و  ي از اين تشنجات از ميان ميشود، بسيار مشكلات حل مي

ولي ما هنوز هدف ... اند  ؛ چون عمل كمتر ديدهرسالت اسلام و انقلاب ما براي آزادي استكنند كه  انحاء كشور باور نمي
له شورا أصدها بار من گفتم كه مس... م چيستاسلام تشخيص نداده ايم؛ همه مي گوييم انقلاب اسلامي؛ بپرسيد هدف اسلا

! به اينها شخصيت بده! با اين مردم مشورت كن: گويد  اسلامي است، حتي به پيغمبرش با آن عظمت، ميمسألهترين  اساسي
ين را اميدوارم خودرايي، خودخواهي و استبداد زير پرده د. بگذاريد اين مردم مسؤوليت پيدا كنند! بدانند كه مسؤوليت دارند

  .كنار بگذاريم
 
 


